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 فصلنامه تاريخ اسلام

  سال دوازدهم، شماره اول و دوم، 
   45-46، شماره مسلسل 1390بهار و تابستان 

  
  

  كاركردهاي نظام تيمار و علل فروپاشي آن در امپراتوري عثماني
  

   17/3/90: تاريخ تأييد  30/1/90: تاريخ دريافت

  ∗سيدمسعود شاهمرادي
  ∗∗كيومرث عظيمي

تگاه اداري، نظامي و مالي امپراتـوري عثمـاني را          نظام تيمار پايه و اساس دس     
   كـه   از آن جا پيداست  عثمانى  در دولت  اقطاع  و اهميت  گسترش. تشكيل مي داد  
     امرا و سـرداران   در اقطاع  و عربى  اروپايى هاي  در سرزمين آنان  بيشتر متصرفات

  هـاي   از اقطـاع  ثمانيقلمرو امپراتوري ع  از  بزرگى در واقع بخش.  گرفت مي قرار
   آن ِ فـاتح  بـه سـرداران     اقطـاع   آنها را به عنوان  اغلب گرديد كه  تشكيل مي جنگى
  هـاي    واژه  و برخى »  زعامت«،  »تيمار « هاي  اصطلاح.  دادند  ها مي      و ايالت   ها  ولايت

 كار   به  از آن يا انواعى»  اقطاع«   معناي  به عثمانى   امپراتوري هاي ديگر در سرزمين
سيستم تيمارعثماني كه از سيستم اقطاع سلجوقي گرفته شـده بـود،            .  شد  برده مي 

مانند تشكيلاتي اداري از بيگلربيگي گرفته تا سپاهي، نماينده اختيـارات اجرايـي             
 در شـيوة     تحـولات    برخـى    سبب   به   تيمار و زعامت    نظام. ها بود   سلطان در ايالت  

 نهاد تا   ضعف به   رو  تدريج  متأخر، به  در دوران اتوري امپر ي ها  ولايت تيمارداري
                                           

  . دانشجوي دكتري تاريخ اسلام دانشگاه اصفهان∗
  .دانشجوي دكتري تاريخ اسلام دانشگاه اصفهان ∗∗
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خانه به    م از طرف محمود دوم، هم زمان با خط شريف گل          1839  سال اين كه در  
 تحليلي و از طريق     –اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي      . كلي كنار زده شد   

 وظـايف   خانه اي درصدد بررسي تحول نظام تيمار، كاركردهاي آن،          مطالعة كتاب 
صاحبان تيمار در برابر حكومت مركزي عثماني و دلايل فروپاشي نظام تيمار در             

  . امپراتوري عثماني است
  

  . زعامت، نظام اداري مسلمانانعثماني، خلافت  اقطاع، تيمار، :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه 
ِ    حـق   اگـذاري ، و    از آن    حاصـل    يا منـافع    ، معدن   ، آب    زمين  اقْطاع عبارت بود از واگذاري    

  و در زمـانى   طور محدود  و كار به  كسب  براي  محلى  و يا واگذاري  و ماليات خراج  گردآوري
بردنـد    كـار مـى    بـه  اي  ويژه  هاي  اصطلاح  » اقطاع« واژه     جاي  به  عثمانيان.  يا نامحدود   معين
بـود كـه    » ع نظـامي  اقطـا «تيمار گونه اي از     .  آنها بود    و مشهورترين   ترين  رايج» تيمار« كه

. ها و اعزام تعدادي سپاهي به ميدان نبرد ملزم مي ساخت      صاحب آن را به شركت در جنگ      
سيستم تيمار امپراتوري عثماني بر اساس نظام اقطاع سلجوقي شكل گرفت و اين وضع تا               

  .دوران تنظيمات ادامه يافت
مد محل مـورد     واگذاري تيمار مطابق قوانيني خاص و با مشخص كردن جمعيت و درآ           

نحوه اختـصاص درآمـدها و چگـونگي        . گرفت    نظر از طرف اداره مركزي عثماني انجام مي       
 تيمار در امپراتوري      و اهميت   گسترش. شد  جمع آوري آنها نيز در دفاتر اجمال مشخص مي        

 در   و عربـى   اروپـايى  هـاي   در سـرزمين  آنان   بيشتر متصرفات  كه  از آن جا پيداست عثمانى
در حقيقـت نظـام تيمـار، ماننـد تـشكيلاتي اداري،      . داشت  قرار  آنان  امرا و سرداران عاقطا

سپاهيان در قبال تيمار واگذار شده،      . ها بود   نماينده اختيارات اجرايي پادشاه عثماني در ايالت      
آنان نوعي نيروي انتظامي بودند كـه مـسئوليت حراسـت از            . وظايف اداري متنوعي داشتند   

اسر كشور را بر عهده داشتند و در عين حـال وظـايف مهمـي در زمينـه جمـع                    رعايا در سر  
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  .دادند ها و اجراي قوانين ارضي انجام مي آوري ماليات
 براي درك صحيح خصوصيت و ماهيت نظام تيمار در امپراتوري عثمـاني نگـاهي بـه                

درجـه  در امپراتوري عثماني، زمـين در       . تقسيمات زمين درحقوق ارضي عثماني مفيد است      
بود و  » اوجاكليك«و  » اوقاف«،  »خاص«،  »زعامت«،  »تيمار«اول داراي تقسيماتي، مانند     
» آزاد «  دو صـورت  تيمار بـه . گرفت صورت مي  ميزان درآمد آنها اين تقسيم بندي برحسب

در بعضي مواقع تيمار واگـذار شـده را از صـاحبانش بـاز پـس                . شد   مى  تقسيم» غير آزاد «و
صوص در زماني كـه صـاحب تيمـار، در هنگـام جنـگ در نبـرد شـركت                   گرفتند، به  خ     مي
صاحبان زعامت و تيمار ملزم به ترك محل اقامت خود و اقامت در محل واگـذار                . كرد  نمي

آنها در مقابل اراضي واگذار شده، وظايف متنوعي بر عهده داشتند كـه بنـا بـه                 . شده، بودند 
احبان نظامي تيمار و صاحبان اراضي زعيم،       وظايف ص . ضرورت بايد آنها را انجام مي دادند      

پيش از هـر چيـز      . ، مالي، اداري و اقتصادي بود     )فراهم كردن سرباز  (شامل وظايف نظامي    
  .مقصود از ايجاد نظام تيمار، تدارك نيرو براي ارتش سلطان بود

 سيستم تيمار كه از زمان تشكيل امپراتوري عثمـاني، اسـاس سيـستم اداري، مـالي و                 
م به دلايل متنوع اقتصادي، سياسي و اجتماعي شروع به          16ود، پس از پايان قرن      نظامي ب 

 در شـيوة   تحـولات    برخـى   سـبب   بـه   تيمـار و زعامـت   در حقيقـت نظـام  . اضمحلال كرد
 از  بعـضى .  آشفتگي نهـاد  به   رو  تدريج  متأخر، به  در دوران  امپراتوري هاي  ولايت تيمارداري

، در برابـر    عـالى   بـاب   بـه  سـپاهي    عدة معينـى   فرستادن  جاي  به ها يالت ا پاشاهان و واليان
   امپراتـوري   ديـوان   بـه   معلوم مبلغى  داشتند،  در تصرف  كه هاي  و ولايت  املاك درآمدهاي

   حـاكم  هـاي   پاشاها و خاندان  يابى  و قدرت طلبى   استقلال  باعث  تحول فرستادند و اين مى
توان بـه افـزايش جمعيـت،         از ديگر دلايل اين اضمحلال مي     .  گرديد  ها  ولايت از    در بعضى 
اين پژوهش درصدد بررسي تحول نظـام       .  اشاره كرد   مانند آن  هاي نادرست اداري و     فعاليت

ها و كاركردهاي نظـام تيمـار در          تيمار در امپراتوري عثماني با تكيه بر مواردي، مانند ريشه         
ختلف تيمار در امپراتوري عثماني، وظايف صاحبان تيمار در قبال          امپراتوري عثماني، انواع م   

  . حكومت مركزي و دلايل اضمحلال نظام تيمار در امپراتوري عثماني است
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  اقطاع و تيمار
   امپراتوري هاي  ديگر در سرزمين هاي  واژه و برخى»  زعامت«، و »تيمار « هاي اصطلاح

  به عبـارت ديگـر، عثمانيـان    . است رفته  كار مى  به از آن   يا انواعى  اقطاع  معناي  به عثمانى
بردند   كار مى  به اي  ويژه هاي  اصطلاح »اقطاع« واژه  جاي ، به  خويش در قلمرو اصلى  ويژه به
 و   ، ماليـاتى     در امور ارضى    اصطلاحى»  اقْطاع«.  آن بود    و مشهورترين   ترين  رايج» تيمار« كه

 از    حاصـل    يـا منـافع     ، معدن   ، آب    زمين   بود و عبارت بود از واگذاري       در قلمرو اسلام    ديوانى
   كسى  و كار  به  كسب  براي  محلى  و يا واگذاري  و ماليات خراج  ِ گردآوري  حق ، واگذاري آن
  و  و انواع  شده  متحول  قرون  در طى  معنا اين.  يا نامحدود  معين و در زمانى  طور محدود به

هـاي    باره مفهوم و مـدلول آن بحـث        در  و فقها   پردازان   و نظريه    يافت   مختلفى  هاي  صورت
   ١.  است  شده  مجيد گرفته  از قرآن  اقطاع  و مفهوم ظاهراً واژه. اند فراواني كرده

هـا و اعـزام       بود كه صاحب آن را بـه شـركت در جنـگ           » اقطاع نظامي «اي    تيمار گونه 
  ماليـاتى   و  مالى  به منابع  تيمار در اصطلاح٢.ساخت م ميتعدادي سپاهي به ميدان نبرد ملز

  دولتـى    و مـأموران   نظاميـان   بـه   و مـستمري   حقـوق   عنوان  به كه. گفتند  مي  معينى نواحى
   حـق  عنوان   به »  ميريه «  از اراضى المال  بيت  از حق گرديد و يا به صورت سهمى واگذار مى
عبارت بود از واگـذاري زمينـي       » تيمار« به عبارت ديگر،     ٣شد،  ي داده م    سپاهيان  شمشير به 

توان گفت كه تيمار شـكلي        در حقيقت مي  . معين و يا درآمد به دست آمده از بعضي اراضي         
  ٤.تطبيقي از سيستم حواله بود

گردد، امـا   باز مى ] ص[  دوران پيامبر اكرم  به هاي موجود  بنابر روايت  اقطاع  رسم پيدايش
   بـه  م8/ ق2 به دست فقهـا از سـدة     آن  و انواع  و مبانى  اصول  تدوين  ، تعريف،    فقهي  بررسى

  وتقريباً متداول بود  رسمى  اسلام  اقطاع در سراسر جهان با وجود آن كه .  آغاز شد  سوي اين
 انـد،  گفتـه    آن سخن  در باره  و حقوقى  سياسى پردازان  و نظريه  اسلامى  مذاهب همة فقهاي

  .  است  مبهم  از نكات اما هنوز داراي برخي 
  و  دولتـى   و مالكيـت   دربـارة زمـين    كـه   دانـشمندانى   تقريباً بيـشتر    نظري، ديدگاه  از

روابـط     و سياسـى،   اجتمـاعى  ، سـازمان   دولـت   و وظـايف  ، اختيارات  در اسلام  آن خصوصى
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كننـد،    مـي  بحـث    فقهـى   و مسائل واب اب  طوركلى  و به  و سياست  حكومت ، آداب اقتصادي
   اراضـى   دربـارة اقـسام   بحـث    علاوه، به. گويند  مي  اقطاع نيز سخن  و مصاديق دربارة انواع
،   عنـوه   مفتـوح  ، اراضـى  دارالعهـد، دارالحـرب   ،  دارالاسلام  از آن؛ يعنى  و خارج قلمرو اسلام

 بـا   ،  گـاه   هـر يـك    و آبـاد و انـواع   ات مو اراضى ،  و عشري  خراجى ، املاك  صلحى اراضى
  . است    همراه  اقطاع  موضوع بررسى

 6  نبـوي   از روايـت  .   است   شارع   از سوي   ، تجويز اقطاع     سخن  ، نخستين    با اين همه  
 داد،    از اصـحاب     بعضى   به   كه  هايى  و اقطاع »   منى   لكم   هى   ثم   و لرسوله    للّه  ُّ الارض   عادي«

ُّ  عـادي « مـراد از  ٥.گـردد   بـازمى   آغاز اسلام  به  زمين واگذاري  شيوة  اين  كه مشخص است
 رهـا و    و سـپس  بوده ، يا آباد  داشته  ساكنانى  روزگار كهن  در   كه است  هايى زمين»  الارض

   بـه   داد، حكـم   انجـام 6پيـامبر    و آن چه  روايت  استناد به اين بافقها .   است  شده ويران
 و   اقطـاع   انـواع  بندي  و طبقه  تبويب  به  متأخرتر كه    از دانشمندان    بعضى .اند   داده  طاعجواز اق 

  اقطـاع «و »   تمليـك  اقطاع« دو دستة   را به پردازند، اقطاع  مي  قطايع ادلة واگذاري ها و راه
  ٦.افزايند  مي را نيز بدان»  ارفاق اقطاع « كنند و برخى  مي  تقسيم »استغلال

  
  در امپراتوري عثماني » تيمار«و » اقطاع «تحول
 و غرب     در شرق    مستقل   و نيمه    مستقل   و بزرگ    كوچك  هاي   با ظهور دولت     اقطاع  نظام
،    در عـصر سـلجوقيان     .شـد    مى   كامل   خلافت   و واقعى    قلمرو اصلى    موازات   به   اسلام  جهان
   بـه   ميـراث  گرديـد و ايـن    كامـل  آن از  گيـري   و بهـره   واگـذاري  هـاي   و شيوه  اقطاع انواع

 آمدنـد    بيرون  سلجوقيان  از بطن كه  هايى  دولت  ويژه ، به  بعدي  و كوچك  بزرگ هاي سلسله
   ٧.شد   منتقل  و مماليك  ايوبيان  به  و سپس

 و   اسـت   بوده  صغير متداول  آسياي سلجوقيان  تيمار در دورة  اصطلاح برخي معتقدند كه
   و لـشكريان     اميـران    تيمار به    عنوان   به  ، درآمد اراضى     آن جا به دست تركان      رف از تص   پس
 را تغييـر دادنـد و    داري  زمـين  هاي  مستقر شدند، شيوه  عثمانيان و چون شد  واگذار مى ترك
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 به عبـارت ديگـر بـا تأسـيس امپراتـوري      ٨. جديد واگذار كردند  و طغراي برات تيمارها را با
بعد سيستم تيمارآنها، اساس سيستم اقطاع سلجوقي را در بر گرفت و اين وضع              عثماني، به   

  . تا دوران تنظيمات ادامه يافت
بعضي از مورخان از اين عقيده كه سيـستم تيمارعثمـاني از سيـستم اقطـاع سـلجوقي                  

اين در حالي است كه برخي ديگر از مورخان عقيده دارنـد            . كنند  گرفته شده است، دفاع مي    
اي هـم معتقدنـد كـه سيـستم تيمـار از              تيمار از بيزانس گرفتـه شـده اسـت، عـده          سيستم  
  ٩.ها و از آن جا به عثماني ها منتقل شده است ها به عرب ساساني

 فواد كوپرولو، دلايل متقني براي اين كه سيستم تيمار عثماني از سـلجوقيان آنـاطولي               
از ديـدگاه او    . كنـد   س را رد مـي    آورد و ادعاي گرفتن اين سيـستم از بيـزان           گرفته شده، مي  

سيستم تيمار از امپراتوري سلجوقيان بزرگ به سلجوقيان آناطولي و از آنجا بـه امپراتـوري                
   ١٠.عثماني راه يافت

هاي انجام گرفته دربارة معناي كلمه تيمار، بحث در باره اين كه ايـن                بر اساس تحقيق  
ليونجلاويوس در سندي   . شود  ميكلمه از كجا نشأت گرفته است به نتيجه خاصي منتهي ن          

و در  ) timarion(» تيماريون«م براي اولين بار كلمه تيمار را كه با نام           16متعلق به سده    
دهد، اما آن چـه در معنـاي اقطـاع در امپراتـوري               نشان مي . معني اقطاع به كار رفته است     

م 1598هـا از      هبر عكس اين ديدگا   . شود  بيزانس آمده است، شامل معاني بسيار متفاوتي مي       
ونيزي، نشان داد كه كلمه تيمار از كلمه فارسي تيمار آمـده اسـت،          » لوزارا سورانزو «به بعد   

   ١١.نيز پذيرفته گرديد» وون هامر«اين ديدگاه از سوي مورخ برجسته 
ر دبا وجود عدم وضوح واقعي معناي كلمه تيمار از ديدگاه معناشناسي، مورخان فراواني              

بيـشتر مورخـان    . ده سيستم تيمار در امپراتوري عثمـاني متفـق القولنـد          باره معناي بيان ش   
معتقدند كه سيستم تيمار از امپراتوري سلجوقي به عثماني راه يافت كه امري بسيار طبيعي           
است، چون كه مطابق نظر كوپرولو تشكيلات اداري، نظامي و ملكي دولت عثمـاني ادامـه                

 در  ١٢.اي تأثير تشكيلات مماليـك مـصر نيـز بـود            دولت سلجوقي آناطولي بود كه تا اندازه      
 از   ويـژه   به  مختلفى  از طرق  و رسوم  درآمد اراضى مالى   و محاسبه داري  اقطاع حقيقت رسم
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 قلمـرو    از فتح  پس  مصر در غرب  و مماليك ها در شرق قويونلو صغير، آق   آسياي سلجوقيان
   ١٣. شد تقل من  اين دولت  به  به دست عثمانيان ايشان

پس از سقوط دولت سلجوقي و كاهش فشار مغولان، نيروهـاي نظـامي كـه از طـرف                  
سلجوقيان در مرزها و براي مراقبت در برابر حمله دشمنان مستقر شده بودند، بـراي حفـظ                 

هـاي تـرك      اولـين بيليـك   . را ايجاد كردنـد   » ها  بيليك«ها در آناطولي،      وحدت مجدد ترك  
» عثمان اوغلولار « و» جاندار اوغلولار « ،»گرميان اوغلولار «،»ولاركارامان اوغل «: عبارت از 

ها بيلگ عثمانلي كه به دست عثمـان اوغلـولار ايجـاد شـد و در مـدت                    از ميان اين  . بودند
  ١٤.كوتاهي توسعه يافت، امپراتوري عثماني را ايجاد كرد

عثمـاني   نخستين منبع مستند در بارة نظام تيمـار متعلـق بـه زمـان سـلطان اورخـان                   
نيز به سپاهيان تيمار    ) ق ه 726ـ699(گزارش شده كه عثمان اول      . است) ق ه 761ـ726(

، شـبيه   »يـورت «رسد كه اين اراضي بيشتر اقطاع يا انواعي از            داده است، اما به نظر مي       مي
هاي تركمن آناطولي شرقي رواج داشته است،         به تيول يا اولكه بود كه اعطاي آن در دولت         

   ١٥.در ميان عثمانيان به معناي اقطاع موروثي باقي ماند» يورت«و » ولكها« چنان كه
تيمار مطابق قوانين معين از طرف اداره مركزي عثماني و با مشخص كردن جمعيـت و        

نحوه اختصاص درآمـدها و چگـونگي       . گرديد   واگذار مي  -شد  كه در محل انجام مي    -درآمد  
نوعي تخـصيص   » تيمار«با اين وصف،    . شد آوري آنها نيز در دفتر اجمال مشخص مي         جمع

اسناد واگذاري تيمار در واقع واگذاري صلاحيت جمع آوري درآمدها و           . درآمد و حواله است   
   ١٦.شد يك نوع وثيقه حواله بود كه از سوي پادشاه و دولت به افراد داده مي

ير بـود   براي استقرار نظام تيمار و حفظ نظارت مداوم و متمركز بر آنها، حكومـت نـاگز               
ها را به صورت دقيق تعيين و دفاتري تهيه كند كه پراكندگي اين         همه منبع درآمد در ايالت    

بلافاصله پس از فتح يك منطقه و سپس هر بيست يا سـي سـال،          . دهند  منابع را نشان مي   
ايـل  «شـد، مـأموري بـا عنـوان      ها محسوس مـي  زماني كه تغيير در ميزان برداشت ماليات  

  ١٧.شد تا منابع درآمد را تشخيص دهد ن منطقه اعزام ميبه آ» يازيجي سي
 علاوه بر اين، تمام اطلاعات مربوط به تيمارها در هر ايالت در دفتري مخصوص ثبت               
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آن ايالت برعهده داشت، چنان كـه مـسئوليت   » تيمار دفترداري«مي شد و مسئوليت آن را    
در دفـاتر اراضـي خزانـه، كـه         نظير اين اطلاعـات     . بود» تيمار كدخداسي «دفاتر زعامت با    

 تهيـه و تنظـيم دفترهـاي مجمـل و          ١٨نام داشتند، نيز موجـود بـود      » مفصل«و  » مجمل«
هـاي خـاص و زعامـت را بـه            مفصل برعهدة مميز بود و او وظيفه داشت روستاها و بخش          

 بـر    مـشتمل  ولايت  يا  تيمار مجبور بود در ايالت  صاحب١٩.اي منظم در دفتر ثبت كند گونه
  ٢٠.شد لغو مى ، امتياز او  محل  ترك  نمايد و در صورت  خود اقامت  اقطاعى لاكام

 بايد به ايـن نكتـه         عثمانى   طولاني مدت    در دولت    آن   و انواع    پديدة اقطاع    بررسى  براي
شـد    تشكيل مي  جنگى هاي  از اقطاع  در واقع قلمرو عثمانيان  از  بزرگى  بخش توجه كرد كه

 درحقيقت در ٢١.دادند  مي ها  و ايالت ها  ولايت  آن ِ فاتح به سرداران   عنوان اقطاع  به  اغلب كه
امپراتوري عثماني، سيستم تيمار پايه و اساس سيستم اداري، نظامي و مـالي امپراتـوري را                

   ٢٢.داد تشكيل مي
  آنـان    متصرفات  كه  از آن جا پيداست  عثمانى  در دولت  نظامى  اقطاع  و اهميت گسترش
.  داشـت   قـرار   آنـان   امـرا و سـرداران    و عربـى، بيـشتر در اقطـاع     اروپـايى  هاي در سرزمين

   سـليمان   سـلطان   در ايـام   كه  پيداست  نكته   از اين    اقطاع و رواج  تيمارها چنين، وسعت هم
  هاي  در ايالت  تيمار بود كه  صاحبان  در دست  امپراتوري  از درآمد مالياتى حدود نيمى  قانونى
 تيمـاردار     تيمـار بـا آن كـه        در نظـام  .  بودنـد    آمـادة جنـگ      داشتند و همواره     اقامت  مختلف

   او، رعايـا و اتبـاع    اراضى  و كشاورزان  نداشت  مالكيت شد، ولى  مى خوانده»  ارض  صاحب«
  گـردآوري   را  اراضـى   آن هـا و درآمـدهاي    ماليات توانست امپراتور بودند و تيماردار فقط مى

  ٢٣.كند
به طور كلي در اوضاعي كه از يك سو، اقتصاد پولي و خزانة مركزي بـه ميـزان كـافي       

دادنـد،    توسعه نيافته بود و از سـوي ديگـر، غالـب سـپاهيان را سـواره نظـام تـشكيل مـي                     
داري و تيمار براي حفظ و بقاي سواره نظام و رده هاي بـالاي                هاي زمين   گيري نظام   شكل

اين نظام نه تنها مقَوم سـازمان       . هاي امپراتوري عثماني، اجتناب ناپذير بود       ولايتارتش در   
بنـدي بـه      داري ميـري و ماليـات       اداري ارتش بود، بلكه عاملي تعيين كننده در نظام زمـين          
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شمار مي آمد و در تعيين پايگاه اجتماعي دهقانان و اقتصاد زراعي در دورة اوج اين اقتصاد                 
  ٢٤.هاي  هفتم و دهم  نقش مؤثري داشت عثماني در قرندر امپراتوري 

توانست نظام تيمـار       از طرف ديگر بايد به اين نكته توجه نمود كه حكومت عثماني مي            
را تنها در مناطقي اجرا كند كه نظام سـنجاق، قـانون عثمـاني و دسـتگاه اداري حكومـت                    

صر، بغـداد، حبـشه، بـصره و        هـاي م ـ    نظام تيمار در ايالـت    . عثماني در آنها مستقر شده بود     
هاي فوق    عوايد ايالت . لحساء كه تا حدي از خودمختاري محلي برخواردار بودند، برقرار نبود          

شد، بلكه حاكم موظف بود هر سال، مبلغ ثابتي را            به عنوان تيمار ميان سپاهيان توزيع نمي      
» ساليانه«هاي    يالتها به ا    اين دسته از ايالت   . به پايتخت ارسال كند   » ساليانه«تحت عنوان 
  ٢٥.موسوم بودند

 نظام تيمار به مثابه تشكيلاتي اداري از بيگلربيگي گرفته تا سپاهي، نماينده اختيـارات              
آنان نـوعي نيـروي     . سپاهيان وظايف اداري متنوعي داشتند    . ها بود   اجرايي سلطان در ايالت   

عهده داشتند و در عـين      انتظامي بودند كه مسئوليت حراست از رعايا در سراسر كشور را بر             
در . دادنـد   ها و اجراي قوانين ارضي انجـام مـي          حال وظايف مهمي در زمينه جبايت ماليات      

قرار داشت كه نماينده اقتدار سلطان در ايالـت         » بيگلربيگي«رأس سازمان اداري هر ايالت      
تيمـاردفترداري  : كردنـد عبـارت بودنـد از        كساني كـه زيـر نظـر بيگلربيگـي كـار مـي            . بود

كه امور مربوط به تيمارهـا را رفـع و رجـوع            ) كدخداي دفتر (، دفتركدخداسي   )دفتردارتيمار(
كه بر منابع درآمدي كه به خزانه مركزي تعلـق          ) دفتردار خزانه (كرد و خزينه دفترداري       مي

 در  اي گونـه    به  نيز كه ها و دراويش  اخى  براي  عثمانى  امپراتوران٢٦.كرد داشتند، نظارت مي
  ٢٧. دادند  مي اختصاص  ادارة آزاد  با حق هايى  مؤثر بودند، زمين  دولت  تشكيلات يتتقو

   نكنـد، ولـى    مداخلـه   زعامـت   حكومت در عمل  بود كه  قرار داده چنين   سليمان سلطان
   بـه   طـور موقـت    به  بود، فرمانى  زعامت  مدعى اگر كسى. برعهدة او باشد  به تيمارها توجه

  بـود و  ، سـپاهى   كند و اگـر پـدر مـدعى     رسيدگى آن دادند تا درباره  مى ها يتولا  حكومت
 را تأييـد نمايـد و درآمـد او را            دادند، آن    مى   گواهى   بدان   تيمار و زعامت     از صاحبان   اي  عده
،   زعامـت   تـصرف   و صدور فرمـان   عالى باب  از تأييد  پس  نامه  تصديق  اين٢٨. گرداند معين
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   بـه  هـا   ولايـت   حكـام  گاه. خواندند مى»  لو تذكره«  را  تيول  نوع اين.  يافت  مى نى قانو شكل
   را تصرف  زعامت ، محل  ديوان  حكم دادند و او بدون  مى مدعى   به ، حواله  نامه  تصديق جاي
  كـم  ح   و مقرر كـرد كـه        را برانداخت    رسم   اين   ايلى   روم  ، بيگلر بيگى  » پاشا  لطفى«. كرد  مى

   نظـامى،  هـاي   دربـارة تيـول    سليمان  سلطان احكام.  صادر شود  ديوان طرف  بايد از تصرف
ايـن  »  دفتـردار  محمد چلبـى «،   دوم  سليم در ايام.  بود »ابوالسعود مفتى « فتاواي  با منطبق
   ٢٩. گذاشت»  نامة تيولات  قانون« را   آن  گردآورد و نام  را   مفتى  و فتواهاي  سلطانى فرامين

براي درست فهميدن خصوصيت و ماهيت سيستم تيمار امپراتوري عثماني نگـاهي بـه              
در امپراتوري عثماني زمـين در درجـه اول   . تقسيم زمين درحقوق ارضي عثماني مفيد است   

 اين  ٣٠بود» اوجاكليك«و  » اوقاف«،  »خاص«،  »زعامت«،  »تيمار«داراي تقسيماتي، مانند    
  ٣١.شد ر درآمد آنها انجام مي مقدا تقسيم بندي برحسب

هـاي    قسمتي از اراضي دولتي بود كه به اذن شاه و از طرف وزرا بـه مؤسـسه                » اوقاف«
ايـن اوقـاف   . دادنـد  هـا و كاروانـسراها مـي        خيريه، مانند مساجد جـامع، مدارس،بيمارسـتان      

 )قلمـرو، ملـك اربـابي     (» يورتلـوك «يا  » اوجاكليك«. ند  شد  نيز ناميده مي  » اراضي وقفي «
 بـود كـه بـه افـراد در طـول حياتـشان واگـذار                هـاي مـشخص     هاي محله   برخي از قسمت  

نام داشت، ولـي    » اوجاكليك«رسيد     كه به ارث نمي    ي اين شكل از واگذاري، زمان     ٣٢.شد  مي
 در زمان سـلطان     ٣٣.گفتند  مي) قلمرو، ملك اربابي  (» يورتلوك«رسيد به آن      اگر به ارث مي   

   ٣٤.شد نيز گفته مي» وقف مالكانه«ده به صورت اوجاكليك، محمد فاتح به اراضي واگذار ش
اراضي تقسيم شده در ميان كاركنان معين دولـت كـه بـه جـاي حقـوق بـه آنهـا داده                      

واگـذار  » ديرليـك «قسمت بزرگي از اراضي كـه بـا عنـوان         .  ناميدند  مي  » ديرليك«شد،  مي
 وسيلة ماموران خود، منـافع       مأموران دولتي، شخصاً يا به     ٣٥.شد، جزء اراضي تيمار بودند      مي

هايي كه سالانه صدهزار و يا بيشتر درآمـد           زمين. كردند  گوناگون اين اراضي را تحصيل مي     
زادگــان و  ند و بــه مــأموران مهمــي، ماننــد وزرا، شــاهدشــ ناميــده مــي» خاصــه«داشــتند، 
چـا را بـا    اراضي با درآمد ميان بيست هزار تا صدهزار آك٣٦.گرديدند ها واگذار مي  بيگلربيگي

هـا و مـأموران درجـه متوسـط دولـت             هـا، بيـگ     به دفترداران، سوباشـي   » زعامت«عنوان  
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گونـه    گفتند و به كساني كه سـابقه دريافـت ايـن            مي» زعيم«به صاحبان زعامت    . دادند  مي
   ٣٧.دادند مي» زعيم«اراضي را داشتند نيز عنوان عمومي 

شد كه به افراد اداري، درباري        ميشناخته  » ارپاليك«قسمتي از اراضي زعامت به عنوان     
و به افرادي با رتبه علمي بالا در زمـاني كـه در خـدمت بودنـد، عـلاوه برحقوقـشان داده                      

 آنها  ٣٨.شد  پس از بازنشستگي و همراه با حقوق بازنشستگي واگذار نمي         » ارپاليك«. شد  مي
دهاي به دسـت    قسمتي از درآم  . كردند  تحصيل مي » ها  نايب« درآمد اين اراضي را از طريق     

هـا از طـرف     نايب٣٩.شد ها مي اش عايد صاحبان ارپاليك شد و بقيه  ها داده مي    آمده به نايب  
در . شـد   و اين انتخاب بايد از سوي فرماندار تأييـد مـي           شدند  ها تعيين مي    صاحبان ارپاليك 

در دومين شكل، به    . گرفت  اولين شكل، نايب يك چهارم و يا يك پنجم از در آمدها را مي             
 300،  200ها از درآمدهاي حاصل شده به صاحبان ارپاليك           خاطر موقعيت مهم شهر، نايب    

دادند و بقيه آن را پس از كسر مخارج محكمه بـه   مي) معاش( كوروش شهريه 600و حتي  
  ٤٠.دادند خودشان اختصاص مي

   بـه  و    داشـت  نام» تيمار« بود،  از سه تا بيست هزار آقچه  درآمد آنها  هم كه هايى زمين
» غيـر آزاد «و» آزاد «  دو صـورت   تيمـار بـه  .يافت  مى اختصاص   آمادة جنگ  مسلح سواران
 را  هـايى   ماليات  داشت  صاحب تيمار آزاد اجازه  بود كه اين  دو در  آن شد و تفاوت  مى تقسيم

 ... و  دگانىمژ ، ها و كنيزان  برده ، رسوم  عروسانه ناميدند و شامل مي»  بستيه  سر رسوم « كه
   طبـق   كه هايى زمين :گرفت  دو روش صورت مي  تيمار به  از اراضى برداري بهره. بود، بگيرد

   را دريافـت  ديگر رسومات  تيمار فقط عشر  و صاحب شد  واگذار مي  اشخاص  به سند مالكيت
»  رعة خاصـه مز« را   آن كه كرد  مى  كشت  تيمار، خود در آن  صاحب  كه هايى كرد؛ زمين مى
 ديگر را داشـتند و    تيمارهاي رعايا را به   انتقال تيمار دارها حق. گفتند مى»   خاصه زمين«يا 
  ٤١. كنند  معادن و جز آنها را گردآوري ، ماليات گمركى  ، حقوق توانستند جزيه مى

تـرين درجـه تيمـار سـالانه          هـا قبـل از آن پـايين         در زمان سلطان محمد فاتح و مدت      
شـد كـه    به فرد سپاهي در اوايل خدمت در اين تيمار هزار اكچاي داده مي           . چاي بود هزاراك
پس از سلطان محمد فاتح، درآمد تيمار ابتدايي در ايالـت           . گفتند  مي» تيمار ابتدايي «به آن   
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 او تا سه       اقطاع   كه   تيماري   صاحب ٤٢.روملي  دو هزار و در ايالت آناتولي سيصد اكچاي بود          
 بود، در   از آن كرد و اگر بيش  مى  شركت  در جنگ نظامى  وظيفة  اداي ود، براي ب هزار آقچه

 در   و خـاص   زعامـت  صـاحبان . فرستاد  مى  جنگ ، به  نفر را نيز يك   هر سه هزار آقچه ازاي
 مـأمور    اين گونه  را كه كسانى.  فرستادند  مى  جنگ  به  سپاهى  يك هر پنج هزار آقچه  ازاي
 تيماردارها در جنگ، جناح چپ سـپاه    ٤٣ناميدند  مى» لو  جبه«و  »  اشكنجى«شدند،     مى  جنگ

  ٤٤.دادند را تشكيل مي
ها و يا رعيت را به خودشـان          صاحبان تيمار و زعامت درآمدهاي به دست آمده از زمين          

، »كدخدا«هاي خاصه نيز از سوي افرادي با عنوان            درآمدهاي زمين  ٤٥.اختصاص مي دادند  
» زعامـت «هاي واگذار شده با عنوان         زمين ٤٦.شد  جمع آوري مي  » امين« و يا   » ووي ودا «
درحقيقـت سـپاهيان    . رسـيد   به سبب اين كه به دولت تعلق داشت به ارث نمـي           » تيمار« و

مالك زمين نمي شدند و زمين هاي واگذاري را فقط براي حق تحصيل درآمـدهاي دولـت     
 بـه  ٤٨.شـد  يمارها از دست صاحبانشان گرفته نمـي   اما بقيه ت   ٤٧.گرفتند  از رعايا در اختيار مي    

طور خلاصه براي اين كه واگذاري تيمار شكل فئودالي به خود نگيرد، اراضي تيمار را براي                
  ٤٩.سپردند مدت طولاني به صاحبان تيمار نمي

 قدرت مركزي لازم بود تا اراضي به نحوي خـاص بـه             قتداراز طرف ديگر، براي حفظ ا     
 معمولاً، تيمار هر شخص در روستاهاي مختلف يك ايالـت توزيـع             ٥٠.سپاهيان واگذار شود  

مي شد و شايد اين امر، براي جلوگيري از تبديل روستا به ملك شخصي تيمـاردار صـورت                  
. دادند  گرفتند و به كارشان پايان مي        در بعضي مواقع، تيمار را از صاحبانش مي        ٥١ .گرفتمي

بـه صـاحب تيمـار،      (انتخاب صـاحب ارض     : ازبعضي از دلايل عزل صاحبان تيمار عبارتند        
براي اقامت در سنجق ديگر، اقامت سپاهي در يك سـنجق در            ) گفتند  صاحب ارض نيز مي   

شـد و تـا دو    حالي كه در سنجقي ديگر، تيمار داشت، در اين گونه موارد سپاهي عـزل مـي               
 ـ   (سال بعد از عزل حتي تيمار محلول       راي او تيماري كه بعد از مـرگ صـاحب آن، وارثـي ب

اگـر صـاحب ارض در هنگـام جنـگ در نبـرد شـركت               . دادنـد   نيز به او نمي   ) وجود نداشت 
هم چنين در صورتي كه صاحب ارض،       . گرفتند  شد  و زمين را  از  او مي           كرد، عزل مي    نمي
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  ٥٢.شد كرد، زمين به شخص ديگري واگذار مي زمين را براي سه سال متوالي رها مي
بـه  :  تيمار و زعامت به طور خلاصـه عبـارت بودنـد از            اساس و اصول مربوط به تقسيم     

» ديرليـك «فرزندان صاحبان تيمار و زعامت كه در قيـد حيـات بودنـد بـه طـور جداگانـه                    
 از لحـاظ  ٥٣.شدند دادند؛ بلكه فرزندان آنها بعد از فوت پدرانشان مالك ديرليك آنها مي           نمي

تقـسيم  ) بـدون مجـوز   ( تذكره سيز    و) با مجوز (شكلي نيز تيمار به دو شكل تيمار تذكره لو          
ايـن تيمارهـا    . تيمارهاي بدون تذكره، تيمارهاي با قيمت فـوق العـاده پـايين بـود             . شد  مي

هـا،    البته، واگذاري تيمارها از سـوي بيگلربيـگ       . شد  ها داده مي     از سوي بيگلربيگ   مستقيماً
 بـه ايـن     شـد و    تيمارهاي بزرگ از طـرف پايتخـت داده مـي         . هميشه شكل آزادانه نداشت   

در اين گونه تيمارها، بيگلربيگي پس از اثبات سپاهي بـودن           . گفتند  مي» با تذكره «تيمارها  
 ٥٤.گرفت داد و شخص با اين تذكره، تيمار خود را از پايتخت مي            اي مي   شخص، به او تذكره   

هاي پس از سلطنت سليمان قانوني بر اساس نوشته هاي ارضي و ارقام ارائه شـده                  در سال 
 آكچـاي بـالغ شـد كـه از          537929006هـا بـر       ، درآمـد  1528-1527ه سال مالي    در بودج 

  . صاحب تيمار بود37521در تصرف %  37ي ثبت شده  مجموع درآمدها
  
 اعداد

هاي امرا،  خاصه
زعامت و تيمارها

هاي وقفي  املاك و خاصه
  املاك خاصه شاه

 ↓ ٪ ↓ 

مجموع درآمدهاي 
 ها داده شده ايالت

  
 هاايالت

 روملي 198.206.192 48 6 46 17.288
 آناتولي، ذوالقدر، روم 129.624.973 26 17 56 16.468
 دياربكر 22.778.513 31 6 63 1.071
 حلب، شام 51.859.274 48 14 38 2.694

 مجموع 402.468.916 39.9 10.3 49.8 37.521
 مصر 135.460.054 86 14 - -

 مجموع كلي 537.929.006 51  37 37.521
هـا بـر    مجموع درآمدهاي دولت عثمـاني و تقـسيم آن در بـين ايالـت            : 1ل شماره   جدو

   ٥٥)1527 – 1528 (اساس بودجه سال مالي
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  وظايف صاحبان تيمار در امپراتوري عثماني 
صاحبان زعامت و تيمار ملزم به ترك محل اقامت خود و اقامت در محل واگذار شـده،                 

، وظايف متنوعي بر عهده داشتند كه بنا به ضرورت          آنها در مقابل اراضي واگذار شده     . بودند
وظايف صاحبان نظامي تيمار و صاحبان اراضي زعـيم، شـامل           . بايد آنها را انجام مي دادند     

پيش از هر چيـز     . ، وظايف مالي، اداري و اقتصادي بود      )فراهم كردن سرباز  (وظايف نظامي   
ان بود، كاري كه از طريـق حفـظ         مقصود از ايجاد نظام تيمار، تدارك نيرو براي ارتش سلط         

سـپاهيان  . گرفـت   نيروي سواره نظام گسترده و تحت نظارت حكومت مركزي صورت مـي           
  ٥٦.تيماردار مركب خود را داشتند و مجهز به كمان، شمشير، سپر، نيزه و علم بودند

معادل حقوقي بود كه در ازاي خـدمات نظـامي دائمـي سـربازان و               » تيمار«در حقيقت   
هاي آنان و ملازماتشان كه براي شركت در جنگ آماده بودند، تهيه              مين هزينه افسران و تأ  

شـد و در نتيجـه    ها، تداركات و آذوقه مورد نياز اين افراد در جنگ بـه آنهـا داده مـي             سلاح
 صاحبان تيمارها بـا درآمـد سـه هـزار     ٥٧.شد  بيشتري نمي خزانه از اين بابت متحمل هزينه   

 هر سه  هزار      كردند و در ازاي     ها اعزام مي    را به جنگ  )  زره دار  سرباز(اكچاي بايد يك جبلو     
  ٥٨.فرستادند  مى  جنگ  نفر ديگر را نيز به  يك اكچا بايد

اين شكل از تيمار كه در آن صاحبان تيمار ملزم به ترك شـهرهاي خـود و اقامـت در                    
ناميـده  » اشـكنجو «اراضي تيمار و ارائه خدمات نظامي در مقابل دريافت تيمار بودند، تيمار           

 ٥٩.يافتنـد   حضور مـي  » جبه لوها «صاحبان تيمار اشكنجو در هنگام جنگ، همراه با         . شد  مي
» تيمار منـسوحات  «،»تيمار خدمت «،  »تيمار مستحفظ «به غير از اين موارد، مواردي مانند        

  . شد نيز در امپراتوري عثماني يافت مي... و
 بعضي از صاحبان اين     ٦٠.دادند   انجام مي  ها نيز بايد وظايف خاصي را       صاحبان اين تيمار  

هـا بـه افـزايش محـصولات          هـاي روسـتايي و پـل        تيمارها همراه با نظارت بر سـاخت راه       
 در همان زمان درآمدهاي عـشر و خـراج كـه            ٦١.كردند  كشاورزي و ميزان ثروت كمك مي     

 در  بودند، مطابق قانون بر اسـاس مقـدار ثبـت شـده           » رسم«هاي متنوعي،  مانند     داراي نام 
 بعد از صـرف قـسمتي از درآمـدهاي جمـع آوري             ٦٢.گرديد    دفترهاي توزيع، جمع آوري مي    
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  ٦٣.شد شده در نيازهاي محلي، درآمد خالص باقي مانده به مركز فرستاده مي
درآمدهاي به دست آمده توسط صاحبان تيمار در امپراتوري عثماني در آغاز بـر اسـاس           

به تيمارهاي واگـذار شـده بـه        . شد  سيم مي تق» غير سربست «و  » سربست«دو شكل تيمار  
مقامات رتبه بالا، مانند وزير، بيلربي، سنجق بي، نشانجي، دفتـردار و برخـي مـأموران كـه                  

ايـن نـوع تيمـار هـا     . گفتند مي» تيمارهاي سربست «داراي امتيازهاي مالي و اداري بودند،       
هـايي،   گرفتنـد نـام    در اين تيمارها، چون در ابتدا عشر و خراج را  مـي          ٦٤.قابل معامله بودند  

باد هوا در مالية عثمـاني، اصـطلاحي عـام          (» بادهوا«و  » نيابت«،  »رسوم سربستيه «مانند  
هـا و سـاير منـابع         براي درآمدهاي نامستمر و اتفاقي از محل جرايم و عوارض و حق الثبت            

اي از درآمـدها بـا تيمارهـاي سـپاهي       بـه خـاطر دسـته     دادند و   به آنها مي  ) غير معمول بود  
هـاي    را پـول  » رسـوم سربـستيه   «اساس درآمدهاي داده شده بـا نـام         . معمولي فرق داشت  

در . داد  تـشكيل مـي   » خـون بهـا   «و يـا    » جريمـه «و يـا    » جـرم و جنايـت    « جريمه به نام  
يمارهـاي غيـر   در ت. شد تيمارهاي سربست اين درآمدهاي از سوي صاحبان تيمار گرفته مي 

سربست، نيمي از آن متعلق به صاحب تيمار و نيمي ديگر متعلق به سوباشي يا سنجاق بي                 
نيز جزء رسوم   » ياوه«و  » رسم عروس «هايي، مانند      از طرف ديگر، درآمدهايي با نام      ٦٥.بود

  ٦٦.گرديد سربستيه محسوب مي
شد،   ن گرفته نمي   تيمارهايي را كه درآمدهاي رسوم سربستيه و باد هوا توسط صاحب آ           

. داد  اين تيمار ها بيـشترين نـوع تيمـار را تـشكيل مـي             . ناميدند  مي» تيمار بدون سربست  «
در تيمارهـاي بـدون   . ها عبارت از عشر و خـراج بـود         درآمدهاي تحصيل شده به دست اين     

شد، نيمـي از آن متعلـق بـه صـاحب            سربست اگر جزايي كه جريمه نام داشت تحصيل مي        
  ٦٧.يگر متعلق به سوباشي و يا سنجق بي بودتيمار و نيمي د

، »چِفـت رسـمي   «پرداختنـد،     هايي كـه رعايـا بـه مالكـان تيمـار مـي              ترين ماليات   مهم
بـا ايـن كـه در قـانون عثمـاني، مقامـات محلـي از                . بـود » عشريه«و  ) خمس(» اسپِنجِْه«

، )هـا   آنغاريـه (ها    شدند، روستاييان مجبور به انجام برخي بيگاري        كشي دهقانان منع مي     بهره
هـاي سـپاهيان و حمـل         ها، كار بر روي چفتليك خاص، بناي خانـه          مانند تهية علوفة اسب   
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روابـط  . گرفتنـد  مزدهـاي نقـدي مـي    ها به بازار بودند كه در قبال اين خدمات دست       عشريه
. هاي عثمـاني بيـان شـده اسـت          رعايا و تيماردارها و حقوق آنان، به تفصيل در قانون نامه          

ت براي تضمين درآمدهاي خود، شماري از اختياراتش نسبت به رعايا را به سـپاهيان               حكوم
تيمار واگذار شده به سپاهيان هم شامل زمين بود و هم كشاورزان را در بـر                . كرد  واگذار مي 

كرد   ها و خدمات دهقانان را مشخص مي        قانون نامه هر سنجاق، فهرست ماليات     . گرفت  مي
حكومت براي ايـن مـورد اهميـت        . ماليات و خدمات ديگري نبود    و سپاهي قادر به تحميل      

  ٦٨.زيادي قائل بود
هـاي    تيمارها نه تنها به سربازان، بلكه به عنوان نـوعي از مواجـب و حقـوق بـه مقـام                   

منـشيان  « و» ها متفرقه«، »ها چاووش«براي نمونه . شدند درباري و حكومتي نيز واگذار مي  
توانست، ذيـل     ر و زعامت دريافت كنند و سلطان حتي مي        توانستند تيما   مي» دواير حكومتي 

، عوايـد   )اودن آقچه سي    (يا پول هيزم    ) باشماق آقچه سي  (هايي از قبيل پول كفش        عنوان
  ٦٩.اراضي تيمار و خاص را به دست پرودگان خود واگذار كند

 ميلادي بـه عنـوان الگـو    1431 ـ  1432هاي  ها از دفتر سنجاق آلباني در سال عثماني
بـا يزيـد    «اين منطقه در زمـان      . كردند  ها استفاده مي    براي روشن شدن و ترتيب آمارگيري     

دسـتور داد   » محمـد دوم  «آمارگيري شده بود و در آن سال سـلطان          » محمد اول «و  » اول
. انجـام شـد   » ساروق پاشـا  «پسر  » عمر بيگ «نظر    اي تهيه شود كه اين كار تحت        آمار تازه 

، تمام تيمار داران سنجاق را به حضور خواند و آنان بـا اسـناد               عمر پس از رسيدن به آلباني     
ترين آنها، فرمان سلطان خطاب به بيگلربيگ يا سنجاق بيگ و يـا معـاون او                  خود كه مهم  

  .بود حاضر شدند
سازد كه سـلطان چگونـه تعـداد          بررسي تحرير منطقه آرگيري قصر در آلباني معلوم مي        

كرد و هم چنين اطلاعاتي راجع به اشخاصي كه تيماردار            افراد و قدرت نظامي را برآورد مي      
 ميلادي اين منطقـه بـه صـد و پنجـاه و دو تيمـار                1432در سال   . آورد  بودند به دست مي   

اي را نيز براي تـأمين   تقسيم شد كه برخي از تيمارها به دو يا سه نفر داده شده بود و حصه             
صه دويست و پنجاه هزار آقچه در سال        درآمد ح . هزينه سنجاق آلباني اختصاص داده بودند     
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بود كه متصدي آن بايد سي و دو سوار جنگي، كاملاً مجهز و دو دست زره و سه دسـتگاه                    
هر سوار زين، برگ و اسلحه خود را كه تير و كمـان،      . چادر و يك آشپزخانه صحرايي بدهد     

  .كرد شمشير، سپر و گرز بود، تهيه مي
 آقچه داشتند فقط مخـارج      1200درآمدي در حدود    از سي و دو تيماري، هفده عدد كه         

 آقچـه   1850كردند و آنهايي كه درآمـدي حـدود           خود را از لحاظ اسلحه و لوازم تأمين مي        
اي بود، افرادي بـا    آقچه2250بردند و اگر درآمد متوسط  داشتند يك غلام اضافه همراه مي  

 آقچـه درآمـد     3000ز  دادند و اگـر تيمـاري بـيش ا          اسلحه سنگين و يك اسحله سبك مي      
  .دادند داشت، افراد بيشتري مي

مد فـاتح، سـي و چهـارهزار تيمـاري در دوره سـلطنتش داشـت و سـلطان                  حسلطان م 
هاي غربي را نيز تصرف كرده و آنها را از تيمار معاف داشـته بـود، چهـل                    سليمان كه ايالت  

ه شرايط به چند دسته     دار هر منطقه، بسته ب       سپاهيان زمين  ٧٠.هزار تيماري در اختيار داشت    
و يك پرچمدار و يك گروهبـان       » سوباشي«هر دسته يك فرمانده به نام       . شدند   مي  تقسيم
هاي هر منطقـه      آلاي بيگ . بودند» آلاي بيگي «هر ده دسته تحت فرماندهي يك       . داشت

هـا بودنـد و       به هنگام جنگ، تحت فرماندهي فرمانداران منطقـه كـه معمـولاً از شـاهزاده              
. شـدند   نام داشتند و يا تحت فرماندهي بيگلربيگي عازم ميدان جنگ مـي           » طانچلبي سل «

يك دهم تعداد سپاهيان هر منطقه به نوبت براي حفاظت و آرامش منطقه و بـراي انجـام                  
شـدند و در منطقـه    كارهاي كساني كه به جنگ رفته بودند از رفتن بـه جنـگ معـاف مـي       

كـرد كـه      اگـر ضـرورت جنـگ ايجـاب مـي         . كردند  ماندند و بر كشت و كار نظارت مي         مي
بـه  » خرجليق جـي  «اي به نام      سپاهيان زمستان را در ميدان جنگ باشند از ميان آنها عده          

آوري و تـأمين هزينـه آنـان، دوبـاره بـه ميـادين نبـرد                  گشتند و پس از جمع      منطقه باز مي  
  ٧١.كردند مراجعت مي
ن، شمار مالكـان تيمـار در        م، بلافاصله پس از جلوس سليما      1527/ ق  ه 934در سال   

 تن از آنان از سپاهيان رسمي محسوب        27868 تن بود كه تعداد      37521سراسر امپراتوري   
 نفـر را    80000 تا   70000شدند و همراه با ملازمانشان سواره نظامي به استعداد تقريبي             مي



 
 
 
  
 

  
  
  

  كاركردهاي نظام تيمار و علل فروپاشي آن در امپراتوري عثماني
 

 
 
 
 

74

ها خـدمت     هاي قلعه    تن از مالكان تيمارها در پادگان      9653علاوه بر اين    . دادند  تشكيل مي 
 نفـر در جهـان   419 نفـر در آنـاتولي و   2614 نفر در اروپا، 6620كردند كه از اين تعداد      مي

در همين زمان، مالكان تيمارهـا چهـل و شـش درصـد از كـل درآمـد                  . عرب مستقر بودند  
شش درصد در آناتولي و سي و هشت درصد از ايـن             و   هاي اراضي در روملي، پنچاه      ماليات

 م، عـين    1607/ ق   ه 1016در سـال    . دادند  ن عرب به خود اختصاص مي     درآمد را در جها   
 تـن در    105339 تيمار، سواره نظامي به استعداد       44404علي افندي گزارش كرد كه حدود       

  ٧٢.اختيار دارند
  

  كاركردهاي نظام تيمار در امپراتوري عثماني
اني بـود بـراي     تيمارداري كه پايه و اساس امور اداري و قدرت نظامي امپراتـوري عثم ـ            

هـر دو دسـتگاه اداري و تـشكيلات         . كـرد   ثبات و تداوم دستگاه آنان نقش بزرگي ايفا مـي         
سلاطين عثماني  . نظامي امپراتوري عثماني ارتباط مستقيم و نزديك با سيستم تيمار داشت          

مشكل ايجاد نيروي نظامي بزرگ را با برقراري تيمار براي لشكريان حـل كردنـد و بـدون                  
  .داري را از مسئله بزرگي فارغ ساختند تياج به نقدينگي زياد داشته باشند، خزانهاين كه اح

شود كه بدانيم اقتصاد عثماني همـواره گرفتـار           اهميت اين مسئله، زماني دو چندان مي      
 بنابراين، سيستم تيمـار     ٧٣.مشكل تهيه فلزهاي قيمتي براي پرداخت حقوق به پول نقد بود          

سـواره نظـام تيمـارلي از اسـتوارترين         . را بـه وجـود آورد     » رليتيما«تشكيلات سواره نظام    
هاي دولت عثماني بود و در گـسترش و عظمـت ايـن امپراتـوري، نخـستين نقـش را                      پايه

هـا   دولت عثماني با مشاهده علاقه و فعاليت سپاهيان تيماري كه در جنـگ          . برعهده داشت 
داد و پـس از   ن را ارتقـاء مـي  افـزود و مقامـشا   نقش مهمي داشتند به ميزان تيمارشان مـي    

  ٧٤.برد اش را از ياد نمي مرگشان، رفاه فرزندان و خانواده
ها فراهم گرديد، بلكه حسن       به اين ترتيب نه تنها تأمين نيروي فراوان براي لشكركشي         

هاي محلي ايالتي و ولايتي از طرف تيمارداران          ديگر آن، وظايف مهمي بود كه در حكومت       
وصول ماليات اراضي تيمـار     . ترين اين وظايف، گرفتن ماليات بود       ه مهم از جمل . شد  اجرا مي 
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هـاي    گرفـت بـر اسـاس گـزارش         و واگذاري آنها كه از طرف حكومت مركزي صورت مـي          
ها بود كه اساس سـازمان اداري عثمـاني بـه شـمار      حسابرسان مخصوص اين امر در ايالت     

فتح هر منطقه، زمان بـه سـلطنت        پس از   » تحرير«. خواندند  مي» تحرير«رفت و آن را       مي
شـد،    هايي كه تغييرات كلي در منطقه يا سنجاقي ايجاد مي           رسيدن سلطان جديد و يا زمان     

يكي از فوايد تحرير و سيستم تيمار اين بـود كـه سـلطان              . گرفت  مورد تجديد نظر قرار مي    
در آلباني  بررسي تحرير منطقه آرگيري قصر      . شد  همواره از تعداد نيروهاي جنگي مطلع مي      

كـرد و هـم       سازد كه سلطان چگونه تعداد نيروها و قدرت نظـامي را بـرآورد مـي                معلوم مي 
  ٧٥.آورد چنين، اطلاعاتي راجع به اشخاصي كه تيماردار بودند به دست مي

امور اداري تيمارها شبيه دستگاه نظـامي بـود و اوامـر سـلطان از طريـق بيگلربيگـي،                    
آوري شـده در      قريب يك سـوم درآمـد جمـع       . رسيد  يسنجاق بيگ و معاونش به تيماري م      

ها بود و بقيه براي هزينه دولـت و مركـزي بـه سـلطان           ها براي تأمين هزينه تيماري      ايالت
آوري ماليـات، حفـظ امنيـت محـل و سـركوبي              ها در دهات بـر جمـع        تيماري. تعلق داشت 

بـع ماليـات بـود،      امنيت و حفظ آرامش براي كشت و زرع كه من         . كردند  راهزنان نظارت مي  
بـه ايـن منظـر    . گرفـت  اهميت بسيار داشت و بيشتر به كمك ملازمان تيماردار صورت مي 

تيماري موظف بود بر كار كشاورزان نظارت كند تا زمين بيشتري را بكارند و از محل خـود                  
  ٧٦.افزود مهاجرت نكنند و هم چنين، او بايد بر تعداد آنها مي

 عثماني تداوم و ثبات دستگاه را كه بسيار مهـم اسـت،             بنابراين، سيستم تيمار و تحرير    
براي بيـان اهميـت نظـام تيمـار و نقـش آن در كـسب و توليـد ثـروت در                     . كرد  فراهم مي 

 ه 11نگار عثماني در قـرن        توان به اين سخن مصطفي نعيمه، تاريخ        امپراتوري عثماني، مي  
  :يسدنو مي» دور عدالت« م استناد كرد كه در بيان مفهوم 17/ ق 

حفـظ و نگهـداري سـپاه       . تواند برقرار باشد    ملك يا دولت بدون سپاهي نمي     
توانند به سعادت و رفاه دست يابند مگر در سايه       مستلزم ثروت است و مردم نمي     

  .عدالت و عدالت برقرار نخواهد شد مگر در سايه ملك و دولت
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 و تـأمين عـدالت در       بنابراين كسب و توليد ثروت به منظور برقراري دولت و فرمان روا           
  ٧٧.ميان مردم از مباني سازمان و مشي سياسي دولت عنوان شد

و سـپردن مـسئوليت     ) تبديل آن به التـزام    ( م   16تغيير كاركردهاي نظام تيمار در قرن       
هاي دولتي به طبقه اعيـان يـا سرشناسـان محلـي موجـب                گردآوري ماليات و اجاره زمين    

كمـال كاپـارت     .  گرديـد  18 و   17بقه در قـرون     گسترش ثروت، حوزه نفوذ و قدرت اين ط       
معتقد است كه علت بنيادي رويكرد دولت مركزي عثماني به نوسـازي و نـوگرائي، نـاتوان                 

دولت مركـزي بـا بـودن اعيـان در چنـان موقـع و موضـع                 . ساختن عملي طبقه اعيان بود    
ت مـستقيم   توانست بر كشاورزان و منابع درآمـدهاي دولتـي، حكوم ـ           نيرومند اجتماعي نمي  

افزايد كه اين گونه پيونـد ميـان اعيـان و دولـت          كاپارت در پژوهشي ديگر مي    . داشته باشد 
مركزي، گرايش خودمختاري در ميان اعيان پديد آورده بود و اين عـاملي بـس خطرنـاك                 

  ٧٨.آمد براي دولت مركزي به شمار مي
  

  دلايل فروپاشي سيستم تيمار در امپراتوري عثماني 
كه از زمان تشكيل امپراتـوري عثمـاني، اسـاس سيـستم اداري مـالي و                سيستم تيمار   

   در دوران  امپراتـوري  هـاي   ولايـت   در شيوة تيمارداري تحولات   برخى  سبب نظامي بود به
 از پاشـاها و       بعـضى  ٧٩.كـرد   ، شروع بـه اضـمحلال       ) م 16به خصوص از اواخرقرن     (متأخر  
 و   امـلاك  ، در برابر درآمـدهاي   عالى  باب  به سپاه  معينى عدة   ارسال  جاي  به ها  ايالت واليان
  فرسـتادند و ايـن    مـى   امپراتـوري   ديوان  به  معلوم مبلغى  داشتند،  در تصرف  كه هايي ولايت
 از   در بعـضى   حـاكم  هـاي   پاشـاها و خانـدان    يـابى   و قـدرت  طلبـى    استقلال  باعث تحول
  . شد سوريه  مصر و  چون ها، ولايت
   قـديمى  ، قـوانين  عثمـانى   كفايـت   بـى   از وزيـران   دو تن٨٠،  هامر پورگشتال  گزارش  به
   ينـى   سـپاه   از انحلال  پس سرانجام  زدند تا  را بر هم  تيمار و زعامت ؛ يعنى  لشكري تيولات
 دلايـل اضـمحلال   ٨١. لغو شد  كلى به ، م1847/ ق1263 جديد در   نظام گزينى  و جاي چري

توان به دلايل سياسـي ـ اجتمـاعي و اقتـصادي      در امپراتوري عثماني را مي» م تيمارنظا«



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 45 - 46، شماره مسلسل 1390شمار اول و دوم، بهار و تابستان  دوازدهم،          سال 

 

 
 
 
 

77

  . بندي كرد تقسيم
  

  اسباب سياسي ـ اجتماعي
اولين دليل خرابي سيستم تيمار اين بود كه اراضـي تيمـار و يـا درآمـدهاي آن از                   ) الف

دادنـد و   مـي خدمت نظامي ارائـه ن » ديرليكها«هم چنين .  طرف اشخاص با نفوذ ضبط شد 
  ٨٢.قابليت خريد و فروش پيدا كردند

مانند مواردي كه صاحب تيمار بيش از سه سال         ( در واگذاري تيمارهاي خالي مانده    ) ب
بـه  ) شـد   داد يا اين كه به سنجق ديگري اعزام مي          متوالي اقدامي در مورد تيمار انجام نمي      

 خـاطرحقوق حاصـل از      بـه . شـد   دلايل فراوان كارهاي نادرست اداري متنوعي انجـام مـي         
واگذاري تيمارها براي صاحبانشان، با رشوه يا اعمال نفوذ به كساني كه فاقد تيمـار بودنـد،                 

  . شد تيمارهايي واگذار مي
و يـا آن چـه كـه در اشـكال بعـدي             » ها  دفتر امين «به سبب اين اعمال نادرست اداري     

هـا و     نامـه    نـصيحت   چنـان كـه در     ٨٣.ناميده شد، بـه وجـود آمـد       » هاي حكاني   دفتر امين «
هـايي كـه بـه        شود و هم چنـين در لايحـه         هاي فراواني كه در اين دوران نوشته مي         رساله

 مـصطفي   ٨٤.گردد به كرات  به بازسازي سيستم تيمار اشاره شـده اسـت              شاهان عرضه مي  
م براي پادشاه عثماني نوشت، خرابي سيـستم تيمـار را           1625اي كه در      كوچي بي در رساله   

  : دهد توضيح ميبه اين شكل 
هاي خـالي مانـده از طـرف اسـتانبول، مغـاير بـا                واگذاري تيمارها و زعامت   

هاي خـالي مانـده       مسئولان و وكلا، زمين   . هاي قديمي واگذاري تيمار است      قانون
را به نزديكان خود داده و در انتخاب تيمار و زعامـت هـاي موجـود در مملكـت                   

چـه كـساني را جـزء       .  كننـد     مـل مـي   هاي قبلي ع    اسلام برخلاف شريعت و قانون    
كنند؟ به چه كساني ملك مي دهند؟ به چه كساني وقف مي دهند               خواص شاه مي  

كنند؟ تمام زعامت هـا و تيمارهـا          و چه كساني را با وجود سلامتي بازنشسته مي        
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  ٨٥.طعمه مسئولان شده است
لاوه يكي از دلايل مهم اضمحلال سيستم تيمـار، توقـف فتـوح امپراتـوري بـه ع ـ                ) ج

م از  16امپراتوري عثمـاني در اواسـط قـرن         . هاي مفتوحه است    كاهش درآمدهاي سرزمين  
يافت و در ايـن       كرد و مرزهاي آن به سرعت گسترش مي         هاي وسيعي استفاده مي     سرزمين

در اين زمان دولت عثماني به اين دلايـل         . وضع امپراتوري به منابع جديد درآمد نياز داشت       
هاي قبلي به التزام تبديل كرد و         ي دولت، تيمارها را در مقابل بدل      و با هدف حفظ درآمدها    

  ٨٦.نابساماني سيستم تيمار را كماكان حفظ نمود
اين دگرگوني به نوبه خود، شيوه جديدي در نظـام ماليـاتي پديـد آورد و در دنبـال آن                    

د داري كـه دگرگـون ش ـ       نظـام زمـين   . اي به نام اعيان يا سرشناسان محلي پديد آمد          طبقه
هاي دولتي به كشاورزان برعهده اعيان قرار گرفت          مسئوليت گردآوري ماليات و اجاره زمين     

ايـن امتيازهـا از     . و اين امتيازها سبب گسترش ثروت، حوزه نفوذ و قدرت آن طبقه گرديـد             
ها واگذار شد؛ زيرا با كمك آنان بود كه گـردآوري ماليـات بـراي                 سوي دولت مركزي بدان   

يافت تـا آن جـا كـه           م گسترش بسياري   18 دامنه نفوذ اعيان در سده       .شد  دولت عملي مي  
نگراني و بيم حكومت را در پي داشت و خود از عوامل رويكرد دولت عثماني بـه نوسـازي                   

  ٨٧.براي كنترل اين جريان گرديد
بـر اسـاس   . يكي ديگر از دلايل اين اضمحلال، افزايش جمعيت در اين زمان اسـت       ) د

در اواخـر دوران    . م، جمعيت امپراتوري عثماني افزايش زيـادي يافـت         16اطلاعات در قرن  
هاي جديد به امپراتوري و افزايش جمعيـت سـبب آشـفتگي              پاياني فتوح، عدم الحاق زمين    

  ٨٨.هاي فراقانوني براي اخذ اراضي تيمار گرديد كار تيمارها، رواج رشوه و درخواست
در همين زمـان    . ريباً دو برابر شد    م، تق  16/ ق   ه 10جمعيت امپراتوري فقط طي قرن      

البتـه  . هاي حاشيه مديترانـه اتفـاق افتـاد         هاي مشابهي در جمعيت سرزمين      بود كه افزايش  
ها بارها طي حكومتشان با پديده افزايش اساسي جمعيت مانند مهاجرت            پيش از آن عثماني   

ر در سلك غازيـان و      رو شده بودند، اما اين جمعيت مهاجر، ديگر با          انبوه قبايل تركمن، روبه   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 45 - 46، شماره مسلسل 1390شمار اول و دوم، بهار و تابستان  دوازدهم،          سال 

 

 
 
 
 

79

  .كردند هاي عثماني را ترك مي جمعي، سرزمين يا به دليل تبعيدهاي دسته
 آواره كـاهش يافـت،     م زماني كه مهاجرت عـشاير تـركمن  16/ ق   ه 10اما طي قرن    

مشكلات ازدياد جمعيت بيشتر از افزايش شديد ميزان مواليد و كاهش ميزان مـرگ و ميـر              
يك دوره، صلح و امنيت در امپراتوري عثمـاني و كـاهش شـيوع    شد و اين امر از        ناشي مي 

بنابراين، ميزان جمعيـت خواسـتار كـار و زمـين، بـسيار فراتـر از                . گرفت  طاعون نشأت مي  
روي بـه     اگر چه ميزان رشد جمعيت، عاقبت كـاهش يافـت، پـيش           . امكانات امپراتوري بود  

روهايي كه در نبردها شركت     سوي غرب ديگر مفر مطمئني نبود و در عين حال بازگشت ني           
  ٨٩.افزود ها آشنا شده بودند، تنها بر ميزان فشارها مي كرده و با كاربرد سلاح

هاي امانتداريهاي دفتر موظف نيز باعث خرابي سيستم تيمـار            از طرف ديگر، فعاليت   ) ه
  : نويسد آيني علي افندي كه امين دفتر حكاني بود در اين باره مي. شد

براي اميني دفتر حكاني، آن را بسيار مغـشوش و تـصحيح       زمان مأمور شدنم    
تيماري كه بعد از مرگ صاحب تيمـار، وارثـي          (اگر تيمار محلول    . ناشدني يافتم 

شد، او به طرق مختلف قادر به تـصاحب        به كسي داده مي   ) براي آن وجود نداشت   
. شـد   شد، چون كه يك تيمار در يك زمان دربرات چندين فرد نوشته مي              آن نمي 

  ٩٠.و همه آنها ادعاي آن تيمار محلول را داشتند
ها در واگذاري تيمار و       عوامل ديگري، مانند سهل انگاري و رشوه خواري بيگلربيگي        ) و

، »هـا   قونـاقچي «،  »هـا   چـاووش «هاي دربـاري، ماننـد        نيز اعطاي تيمار به كاركنان و مقام      
و هـم چنـين اختـصاص       » هـا   دلقك«و گاه به افراد بي صلاحيت درباري، مانند         » كاتبان«

باعـث انحطـاط نظـام      » وقف«يا  » مقاطعة ميريه «درآمد تيمارها به خزانة دولتي با عنوان        
تيمار و كاهش تعداد سواره نظام تيمارلي شد و در نهايـت موجـب آسـيب ديـدگي سـخت                    

  ٩١.نيروي دفاعي كشور عثماني گرديد
هـاي    واجب و حقـوق بـه مقـام       تيمارها نه تنها به سربازان، بلكه به عنوان نوعي از م          ) ز

منـشيان  «و» ها  متفرقه«،  »ها  چاووش«براي نمونه   . شدند  درباري و حكومتي نيز واگذار مي     
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توانست ذيـل     توانستند تيمار و زعامت دريافت كنند و سلطان حتي مي           مي» دواير حكومتي 
 ، عوايـد  )اودن آقچـه سـي    (يا پول هيـزم     ) باشماق آقچه سي  (عناويني از قبيل پول كفش      

م، 16در نيمـه دوم سـده       . اراضي تيمار و خاص را بـه دسـت پرودگـان خـود واگـذار كنـد                
واگذاري تيمارها براي مقاصد غير نظامي افزايش يافت و اين امر از عوامل مهم فروپاشـي                

  ٩٢.نظام تيمار بود
از آغاز سيستم تيمار بـا ايـن دلايـل دچـار آشـفتگي شـد و بـراي اولـين بـار ايـن                  ) ح

هم چنين، تيمارهاي واقع در     . م در جزيره كرت خود را نشان داد       1703ريخ  اضمحلال در تا  
 بعدها سيـستم    ٩٣.، به بعد كه محلول شدند، درآمدي ندادند       1812ديگر نقاط امپراطوري از     

م از طـرف    1839تيمار كه با تغييرهاي ايجاد شده در مرزهاي عثماني ادامه يافتـه بـود در                
خانه كنار زده شد و به جاي آن تحـصيل درآمـدها              لزمان با خط شريف گ      محمود دوم، هم  

  ٩٤.مطابق اصول جديد انجام شدند
  

  اسباب اقتصادي
هـاي    توان به مسائل ناشي از اشكال       از ديگر دلايل مهم خرابي سيستم تيمار، مي       ) الف

براي غلبه بر اين مشكل، براي تيمارها زعيم جديد تعيين شـد و صـاحبان            . مالي اشاره كرد  
بعدها اين اراضي بـه طـور كامـل از صـاحبان            . هاي خود شدند     به كوچ به تيمار    تيمار ملزم 

 م براي سلطان عثماني     1625اي كه در       در رساله  ٩٥.تيمار ها گرفته شد و به التزام داده شد        
اند به اين صورت    كه منجر به خرابي سيستم تيمار شده      » هاي مالي   اشكال«شود،    نوشته مي 

  :شود توضيح داده مي
هـاي   هاي خالي مانده از استانبول مغاير بـا قـانون   ري تيمارها و زعامت واگذا

هـاي خـالي را بـه منـسوبان و            مـسئولان، زمـين   . شود  قديمي واگذاري انجام مي   
دهند و در واگذاري تيمار و زعامت در مملكت اسلام بـرخلاف              نزديكان خود مي  
  ٩٦.كنند هاي قبلي عمل مي شريعت و قانون
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عليـه ايـن سيـستم كـار        » شخـصي « يـا   » تيمارهاي وقفي «ث  از طرف ديگر، بح   ) ب
  ٩٧.كرد

. گذاري تيمارها با پول سبب شد تا خواسته هاي صاحبان تيمار معاشـي شـود                ارزش) ج
هـاي خـارجي و توليـد محلـي سرچـشمه             ارزش گذاري با پول در آغـاز از افـزايش طلـب           

  ٩٨.گرفت مي
هـاي بـالاي تجهيـزات و تـورم،          بعدها در نتيجة كاهش ارزش واقعي تيمار و هزينه        ) د

هاي عثماني، حاكي از افـزايش شـمار سـپاهياني            بايگاني. توان مالي سپاهيان تحليل رفت    
  ٩٩.پيوستند كردند و به راهزنان مي است كه به زور از رعاياي خود ماليات مطالبه مي

داري در عثمـاني دچـار از هـم            م نظام زمـين    16در نهايت بايد گفت كه در ميانه سده         
داري سـاختار     هاي بنيادي از همان آغاز شد؛ زيـرا نظـام زمـين             پاشيدگي گرديد و دگرگوني   

هـاي   اين از هم پاشيدگي زائيـده دگرگـوني  . داد اقتصادي ـ اجتماعي عثماني را تشكيل مي 
اقتصادي و فني، مانند به كار بردن سلاحهاي گـرم بـود و ايـن امـر سـبب شـد تـا نهـاد                         

هـاي دولتـي بودنـد،     شد كه سررشته داران زمـين     تشكيل مي كه از سلحشوراني    » سپاهي«
 به نوبه خـود شـيوه جديـدي در نظـام ماليـاتي               اين دگرگوني . اهميت خود را از دست دهد     
نظـام  . اي بـه نـام اعيـان يـا سرشناسـان محلـي را پديـد آورد              ايجاد كرد و در ادامه، طبقه     

هـاي دولتـي بـه        جـاره زمـين   داري كه دگرگون شد، مسئوليت گـردآوري ماليـات و ا            زمين
كشاورزان، به اعيان واگذار گرديد و اين امتيازها سبب گسترش ثروت، حوزه نفوذ و قـدرت                

  ١٠٠.اين طبقه شد و سرانجام مسائلي را رقم زد كه از حوزه ثبت اين پژوهش بيرون است
  

  گيري نتيجه
اداري، نظامي و   نظام تيمار كه از سلجوقيان به عثماني راه يافت، پايه و اساس دستگاه              

. كرد  داد و براي ثبات و تداوم آن نقش بارزي ايفا مي            مالي امپراتوري عثماني را تشكيل مي     
پيش . شد  تشكيل مي  جنگى هاي از اقطاع   قلمرو امپراتوري عثماني  از  بزرگى در واقع بخش

ي كـه از  از هر چيز مقصود از ايجاد نظام تيمار، تدارك نيرو براي ارتش سـلطان بـود، كـار        
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طريق حفظ يك نيروي سواره نظام گـسترده و تحـت نظـارت حكومـت مركـزي صـورت                   
  .گرفت مي

 به طور كلي در اوضاعي كه از يك سو، اقتصاد پولي در دولت عثماني بـه قـدر كـافي                    
دادنـد،    توسعه نيافته بود و از سـوي ديگـر، غالـب سـپاهيان را سـواره نظـام تـشكيل مـي                     

هـاي امپراتـوري      هاي بالاي ارتش در ولايت      حفظ و بقاي رده   گيري نظام تيمار براي       شكل
  .عثماني اجتناب ناپذير بود

 نظام تيمار نه تنها مقَوم سازمان اداري ارتش بود، بلكه عاملي تعيـين كننـده در نظـام                  
بندي به شمار مي آمد و در تعيـين پايگـاه اجتمـاعي دهقانـان و                داري ميري و ماليات     زمين

  .ر دورة اوج اين اقتصاد در امپراتوري عثماني نقش مؤثري داشتاقتصاد زراعي د
نظام تيمارداري كه از زمان تشكيل امپراتوري عثماني اسـاس سيـستم اداري، مـالي و                

 در شـيوة   تحـولات    برخـى   سـبب   م بـه 16داد از اواخـر قـرن    نظامي آنها را تـشكيل مـي  
  . نهاد  ضعف به  رو  تدريج ، به  امپراتوري هاي  ولايت تيمارداري

   چـون  هـا،   از ولايت  در بعضى  حاكم هاي  پاشاها و خاندان يابى   و قدرت طلبى   استقلال
هاي  ، ضبط اراضي تيمار و يا درآمدهاي آن از طرف اشخاص با نفوذ، فعاليت سوريه مصر و

 نادرست اداري در رابطه با تيمارها، توقف فتوح امپراتـوري بـه عـلاوه كـاهش درآمـدهاي                 
هاي فراوان مالي در امور واگذاري تيمارهـا          هاي مفتوحه، افزايش جمعيت و اشكال       سرزمين

با فروپاشي سيستم   . آيند  از دلايل فروپاشي سيستم تيمار در امپراتوري عثماني به شمار مي          
 م، دولت عثماني نيز ثبات و تداوم خود را از دست داد تا اين كه                19تيمار در نيمه اول قرن      

  .  م به كلي از بين رفت1924در سال
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